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اسماعیل مهدوی راد

 روایت یک 
تجربۀ شیرین

شـمارۀ 200 نشـریۀ »آینۀ پژوهش« در آستانۀ انتشار است. پدرم - سردبیر نشریه - دستور دادند 

که به این مناسـبت نوشـتۀ کوتاهـی فراهم کنم و در آن از چگونگی هـا، تجربه ها و فراز و فرودهای 

نشر مجله در جایگاه دبیر تحریریه سخن بگویم. 

روایت آغاز
امیدوارم خوانندگان این چند سـطر بر من ببخشـایند، اما می خواهم کمی این نوشـتار را شخصی 

شروع کنم. در اواسط سال 1387 خانوادۀ ما درگیر بیماری سخت مادرم شد؛ این درگیری تا اواسط 

تابسـتان 1388 ادامه داشـت. من و همسـرم و مادرم در تهران بودیم و روزهای سخت سال 1388 

را می گذراندیم. کم کم این دوران تمام شـد. اواخر تابسـتان به قم بازگشـتم. مادرم کم کم با دعای 

نیـکان و پـاکان روزگار و بـا لطـف پـروردگار بهبود کامل یافته بـود، اما من بعد از آن روزگار سـخت، 

در جسـتجوی کار مـورد علاقـه ام بـودم. آن زمـان در کتابخانـۀ تخصصـی قرآن مشـغول فعالیت 

بـودم. پیش تـر از این صحبت هایی شـده بود که به »آینـۀ پژوهش« بـروم. در نهایت حضورم در 

دفترتبلیغات اسلامی و همکاری با آینه پژوهش جدی شد. همراهی ریاست محترم دفتر تبلیغات 

اسـلامی و یاری و همراهی پدر و همدلی جناب آقای جنتی همکاری با مجله را برایم رقم زد. از مهر 

1388 به طور موقت در نشریۀ »آینۀ پژوهش« مشغول کار شدم. برایم بسیار لذت بخش بود. این 

را هم بگویم آن قدر برایم حضور در »آینۀ پژوهش« مهم و بزرگ و ارزشمند بود که آن را نگاه و لطف 

خداوند می دانستم و پایانی بر سختی هایم در آن روزها. 

این چند سطر بماند به یادگار .... 



آینۀ پژوهش  200
سال 34،شمارۀ2
خــــردادوتیـــر1402  

[ویاه نامه دویستمین شماره] روایت یک  تجربۀ شیرین

8

گرافیک آینه پژوهش، کمی مدرن تر
پس از حضور در »آینۀ پژوهش« نگرانی هایی برای شروع کار داشتم، اما خاطرم هست که تغییرات 

در فرم نشریه و گرافیک آن را لازم می دانستم و اعتماد به نفس کافی برای آن را داشتم. تصمیم های 

اولیه را بعد از چند شـماره گرفتم. شـکل گرافیک نشـریه به نظرم قدیمی بود. ابتدا تغییراتی در 

صفحه آرایـی نشـریه انجام دادیـم اما همچنان کار نظرم را جلب نمی کرد و با آنچه می اندیشـیدیم 

فاصله داشـتیم  تا اینکه در سـال 1389 با حسـن مختاری که اکنون هم بعد از دوازده سـال با »آینۀ 

پژوهش« همکاری می کند، شیوۀ جدیدی از کار صفحه آرایی و گرافیک مجله را شروع کردیم. حالا 

خروجی کار بسـیار بهتر بود و مورد توجه. هر دو جوان بودیم، اما بسـیار پرانگیزه و سـردبیر نشریه 

هم خوشبختانه همدل بود و همراه و بسیار حمایت می کرد. 

این شـیوه را ادامه دادیم. تقریبا هر سـال در شـکل گرافیکی و فونت آینه پژوهش و صفحه آرایی 

تغییراتی می دادیم. اما در سـال 1399 با مشـورت اهل قلم و هنرمندان حوزه کتاب آرایی تصمیم 

گرفتیم قطع مجله را از رحلی به وزیری تغییر دهیم؛ تصمیمی که با توجه به انتشار سی و یک ساله 

آینه پژوهش در قطع رحلی  سخت می نمود.در نهایت این تغییر انجام شد که بسیار پسندیده شد 

و مورد اسـتقبال قرار گرفت.تصورم این بود که مجله در قطع وزیری روزآمدتر و اسـتانداردتر است. 

رویکردهای نشـریه به لحاظ گرافیکی مدرن تر شـد و نشریه خوش خوان تر. حالا مجله در جایگاهی 

بود که به لحاظ فرم از آن راضی بودم. 

آنچه گذشت، گزارشی بود از تغییرات سیزده سالۀ نشریه در حوزۀ فرم نشریه و گرافیک آن. 

در این بخش به نیکی یاد کنم از حسـن مختاری عزیز که ذوقی سـلیم دارد و نگاه هنرمندانه و این 

همراهی را همچنان ادامه می دهد.

محتوای جدید، نیاز تازه
این مرحله نیاز به زمان بیشـتری داشـت. تصمیم داشـتیم محتواهای جدیدی و موضوعات تازه 

در »آینـۀ پژوهـش« اضافـه کنیـم، امـا صادقانه بگویم نیاز به جسـارتی داشـت کـه در ابتدای کار 

نداشـتمش. افتان و خیزان کارهایی کردم  تا در نهایت، پس از چند سـال و از حدود سـال 1394 به 

آنچه می خواستیم نزدیک شدیم و اندک اندک این اقدام مهم سامان یافت. برخی نویسندگان به 

دلایلی از نشریه فاصله گرفته بودند، با آنها دوباره ارتباط گرفتم. حلقۀ تا حدی محدود نویسندگان 

را گسـترش دادم و افراد جدیدی لطف کردند و برای »آینۀ پژوهش« نوشـتند. این حلقه جدید و 

افراد تازه خود به خود موضوعات تازه ای آوردند و مقالات متنوع تری افزودند. از طرفی دیگر فضای 

مجازی بسـیار گسـترش یافته بود. توزیع گستردۀ نشریه در فضای مجازی سرعت دیده شدن این 

تغییرات  را افزود.  اضافه کردن بخش های تازه که به صورت مستمر منتشر شود و در یک موضوع 
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مشخص باشد گام دیگری در ایجاد مضامین جدید و روزآمد بود. مجموعه اینها بعد از چندی و در 

یک بازه زمانی چند ساله فضای دانشی آینه پژوهش را کمی دگرگون کرد.

»پاره هـای اسـلام شناسـی«،  »از نـگاه دیگـران« و  »دیگرنگاشـته ها« اولیـن  بخش هایی بود که 

به نشـریه اضافه شـد. به مرور و در گذر زمان بخش های دیگری در موضوعات مختلف نیز شـکل 

گرفت. برخی از آنها عبارتند از: »نسخه شناسی مصاحف قرآنی«، »نقدنگاشت ترجمه های قرآنی«، 

»نسـخه خوانی«، »اشـارات و تنبیهـات«، »چاپ نوشـت«، »قلم انداز«، »نگرشـی بـر نگارش های 

کلامـی«، »نواندیشـان جهـان دینی عرب« و چنـد بخش دیگر.  برخی از ایـن عناوین و موضوعات 

اکنون هم ادامه دارند و برخی پایان یافته اند. 

ایـن مسـیر و تـلاش بـرای روزآمـدی و فراهـم آوری محتوای جدیـد و نگاه تـازه ادامـه دارد. »آینۀ 

پژوهش« قریب به دو سـال اسـت با دو بخش تازه امکان انتشـار مقالاتی را دارد که گاهی به دلیل 

برخی استانداردهای نشریات فرصت انتشار پیدا نمی کنند:

گاهی ها و   1. نکته، حاشـیه، یادداشـت که مشـتمل است بر نوشـته هایی کوتاه و خواندنی دارای آ
اطلاعات مهم که به دلیل فرم نوشتار و گاهی کوتاه بودن مقاله، مجال انتشار ندارند.

 2. پیوست آینۀ پژوهش  که دربرگیرندۀ مقالات بسیار بلندی است که نه فرصت تبدیل شدن به 
کتاب را دارند نه جایی برای انتشـار به صورت مقاله. پیوسـت آینه پژوهش در برخی شـماره ها و در 

پایان نشریه منتشر می شود.

رویکردهای »آینۀ پژوهش«
بسـیار کوتاه اشـاره کنم که اما با وجود همه این تغییرات، چند باور جدی در »آینۀ پژوهش« وجود 

دارد کـه تغییـرات تأثیـری در آن باورها ندارد. این باورها »آینۀ پژوهـش« را پیش می برد و ما به آن 

ایمان داریم: 

ـ »آینـۀ پژوهـش« را از صمیم جان متعلق به نویسـندگان و خوانندگانـش می دانیم. باور قطعی 

ماسـت که نویسـندگان و  خوانندگان صاحبان اصلی نشریه هستند. ارتباط بسیار عمیق و وثیق 

با نویسندگان و خوانندگان داریم. گاهی به دوستان می گوییم هیئت تحریریۀ بسیار بزرگی داریم؛ 

اعم از نویسـندگان و خوانندگان »آینۀ پژوهش«. تمام تلاش خود را می کنیم تا مسـیری درست و 

دقیق ترسیم کنیم برای انتشار بهتر مقالات نویسندگان و رضایت خوانندگان مقالات. 

ـ »آینۀ پژوهش« را جدا از هرگونه اغراض غیرعلمی می دانیم. چیزی جز آنچه نوشته شده  و به قلم 

آمده است و به »آینۀ پژوهش« ارائه می شود، مبنای قضاوت ما نیست. این ارزش قطعی ماست: 

چیزی سنت علم را تحت تأثیر قرار ندهد. 
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گر نقد کتاب انجام می شـود، نوشـته ای منتشـر  ـ تـلاش بـرای تأثیرگذاری مؤلفۀ بعدی ماسـت. ا

می شـود، گرچه گاهی کمی تند، به دنبال حاشیه سـازی نیسـتیم. پیراسـتگی علمی و تأثیرگذاری 

هرچند کوچک در فضای علمی هدف »آینۀ پژوهش« است. 

سپاس نامه
سـیزده سـال اسـت که در »آینۀ پژوهش« مشـغول فعالیت هسـتم. در این مدت مرهون لطف 

بسـیاری از دوسـتان و اسـاتید ارجمنـد بـودم  و هسـتم و همـواره از محبـت و بزرگواری اسـاتید 

بزرگوارحـوزۀ دیـن و فرهنـگ و ادبیات بهره مند بوده ام. خاطرات شـیرین بسـیاری از حسـن نظر 

 برایم دشـوار اسـت،اما از سه نفر 
ً
اسـاتید دارم که بماند و بگذریم.  نام بردن از همۀ اسـاتید طبیعتا

یادکرد ویاه می کنم.

 ابتدا از پدرم که بسیار از من حمایت کردند؛ حتی گاهی شاید تحمل کردند و عصبانی شدند، گاهی 

کاری را به لحاظ تجربه حضور در فضای آینه پژوهش دوست نداشتند که البته در جهت اهداف بلند 

و درازمدت آینه پژوهش بود، اما چیزی نگفتند. در این مسـیر سـیزده سـاله گاهی شـاید کارهایی 

می کـردم در آینـه پژوهـش کـه فکر می کردم ممکن اسـت بر مدار سـلیقه پدر نباشـد، اما همواره  

حمایت شدم؛ چه زمانی که تغییرات فرمی را شروع کردیم و چه بعد از آغاز تغییرات محتوایی.

استاد رسول جعفریان که همراه همیشگی »آینۀ پژوهش« بوده اند و سالها مقالات ایشان در آینه 

پژوهش منتشر می شده است. من در طول این سالها همیشه از مشورت ایشان استفاده کرده ام. 

هرجا از ایشان کمک خواسته ام، کنارم بوده اند.  ایشان بسیاری از اوقات یاری هایی از سر دلسوزی 

برای نشریه دارند. نظر می دهند، مقاله می فرستند و نویسندگانی را به جمع ناقدان و نویسندگان 

آینه پژوهش می آورند  و  همیشه همراه آینه پژوهش هستند.

 در نهایـت از جنـاب اسـتاد جویا جهانبخش یاد می کنم که همواره از مشـورت ایشـان بهره برده ام 

و بارهـا تأثیـر راهنمایی های روشـنگر ایشـان را حس کـرده ام؛ در زمان های مختلـف و موضوعات 

گوناگون. این برای من همیشه دلگرمی بزرگی است. بماند که همواره »آینۀ پژوهش« را از مقالات 

ارزشمند خود بهره مند کرده اند. محققان و نویسندگان بسیاری با جایگاه بلند در حوزه پژوهش و 

نقد با معرفی و حمایت ایشان به آینه پژوهش پیوسته اند. 

حیـات سـی و اندی سـاله آینه پژوهش اما یـک همراهی بزرگ دارد؛ حمایت مـادی و معنوی دفتر 

تبلیغات اسـلامی حوزۀ علمیۀ قم و پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسلامی. کسانی که دستی بر آتش 

دارند و در حوزه نشریات فعال هستند نیک می دانند که استمرار سی و چهار ساله مجله نیاز به چه 

حمایت ها و تلاش هایی دارد. بدیهی اسـت نبود چنین حمایت هایی کار انتشـار »آینۀ پژوهش« را 

بسیار دشوار، بلکه ناشدنی می کرد.
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200  آینۀ پژوهش
سال 34،شمارۀ2

خــــردادوتیـــر1402  

[ویاه نامه دویستمین شماره] روایت یک  تجربۀ شیرین

دوست دارم در پایان بیفزایم که آنچه آمد یک گزارش بود و تنها بیان آنچه در این دوران سیزده ساله 

انجام شـد. امیدوارم این نوشـتار عاری از غرور جاهلانه باشـد و چنین پنداشـته نشـود که در آنچه 

اتفاق افتاده با غرور نگریسـته ایم. آنچه »آینه پژوهش« را فراز می بخشـد همراهی نویسـندگان و 

مخاطبان آن اسـت ولاغیر و  آینه پژوهش دلگرم و اسـتوار از این ماجراسـت و امیدوارم همچنان 

باشد و به یمن آنچه یاد شد مجله بپاید و از نقدها و حمایت ها و راهنمایی ها بهره مند گردد.


